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شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 5 6 2 9 7 3 8 4
4 7 8 1 6 3 9 2 5
3 9 2 8 5 4 1 6 7
5 2 7 4 1 6 8 9 3
9 4 1 3 8 5 2 7 6
6 8 3 7 2 9 5 4 1
7 1 9 6 3 2 4 5 8
8 6 5 9 4 1 7 3 2
2 3 4 5 7 8 6 1 9

7 6 4 1 9 2 3 5 8
1 8 5 3 7 6 2 9 4
9 3 2 4 5 8 1 6 7
8 5 1 2 6 3 7 4 9
3 4 7 5 8 9 6 1 2
6 2 9 7 4 1 5 8 3
5 7 8 6 3 4 9 2 1
4 1 3 9 2 5 8 7 6
2 9 6 8 1 7 4 3 5

آسان
5 1 8 6 2 4 3 9 7
7 4 3 5 1 9 6 8 2
6 2 9 3 7 8 4 5 1
9 7 5 4 3 6 1 2 8
1 3 6 8 5 2 7 4 9
4 8 2 1 9 7 5 6 3
8 5 7 2 4 3 9 1 6
2 9 1 7 6 5 8 3 4
3 6 4 9 8 1 2 7 5

متوسط
4 5 7 3 2 9 6 8 1
1 8 3 6 7 4 5 9 2
6 2 9 8 1 5 4 7 3
7 3 4 1 5 8 2 6 9
5 1 8 9 6 2 3 4 7
2 9 6 7 4 3 8 1 5
8 6 5 2 9 1 7 3 4
9 7 2 4 3 6 1 5 8
3 4 1 5 8 7 9 2 6
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کریم اهل کتاب
داستان کتابفروش زاهدانی؛ از مطالعه پیش از فروش تا هدیه به کسی که توان خرید ندارد

صبح زود خودش 
را از راه دور به اینجا 

می رساند و بساط 
کتاب هایش را پهن 

می کند. باور کنید در 
این آفتاب سوزان 
ساعت ها نشستن 

و مطالعه کردن 
سخت است اما 

کریم وقتی غرق 
مطالعه می شود به 

هیچ چیز دیگری 
توجه نمی کند. 
هر کتابی که به 

دستش می رسد 
اول می خواند بعد 

می فروشد و به کسی 
که پولی برای خرید 
ندارد هدیه می دهد

طولانــی.  عمــر  دارد؛  آرزو  یــک  تنهــا 
اینکــه بیشــتر زندگــی کنــد و  بــرای  نــه 
از بــودن در ایــن دنیــا لــذت ببــرد بلکه 
بــرای اینکــه بیشــتر کتــاب بخوانــد و هر 
روز بــه معلوماتش اضافه شــود. اهالی 
زاهــدان  امیرالمؤمنیــن)ع(  خیابــان 
سالهاســت او را می شناســند. پیرمردی 
با محاســن ســفید که هر روز در پیاده رو 

بساط کتابش برپاست. 15 سالی هست 
کــه زندگــی اش بــه کتــاب گره خــورده و 
شــکر خــدا کرونــا هــم نتوانســته او را از 

کتابخوانی و کتابفروشی جدا کند.
تفاوت بساط کریم شه بخش در زاهدان 
با باقــی کتابفروش هــای خیابانی که در 
خیلی از شــهرها کســب و کارشان رونق 
دارد این اســت کــه خیلــی از کتاب های 
او هدیــه مردم اســت و او هم با کســانی 
کــه اهل کتاب باشــند و پولی برای خرید 

نداشــته باشــند، همیــن کار را می کنــد 
یعنی هدیه می دهد. اما این تنها تفاوت 
او با باقی کتابفروش ها نیست؛ خودش 
می گوید همه کتاب هــا را اول می خواند 
او  می گــذارد.  بســاطش  داخــل  بعــد 
یکــی از کتابخوان تریــن کتابفروش های 
اســت: »بــا خوانــدن هــر کتــاب  ایــران 
حس خوبــی پیدا می کنــم. اهل منطقه 
کورین هســتم و وقتی بچــه بودم همراه 
خانــواده به زاهــدان آمدم. روســتای ما 

دارد. آن  تــا شــهر 80کیلومتــر فاصلــه 
ســال ها زاهدان یک شهر خیلی کوچک 
بــود و ایــن همــه ماشــین نداشــت. در 
روســتا دام داشــتیم و زندگی مان از گله 
گوســفند تأمین می شــد اما خشکســالی 
زندگی مــان را تیره کرد. آب نداشــتیم و 
مجبــور بودیم بــرای تأمین علوفه و آب 

کیلومترها دورتر برویم.
 قهــر طبیعــت هــر ســال بیشــتر شــد تا 
اینکــه خیلی از گوســفندان تلف شــدند 

و دیگــر هیچ دامی نمانــد و به امید پیدا 
کــردن کار راهــی زاهــدان شــدیم. من از 
همــان کودکــی عاشــق کتــاب و مطالعه 
بودم. آن ســال ها خبری از مدرسه نبود 
و مکتــب می رفتیم. معلم مــا ملا بود و 
قــرآن درس مــی داد. بــا خوانــدن قرآن 
با ســواد شــدم و تحصیــلات را تــا جایی 
که می توانســتم تفســیر قرآن کنم ادامه 
دادم. علاقــه بــه کتــب دینــی از همــان 
جــا شــکل گرفــت و هــر کتــاب دینــی که 
فــوراً  می کــردم  پیــدا  ائمــه)ع(  دربــاره 

می خواندم.«
کتــاب  بســاط  کــه  را  روزهایــی  اولیــن 
مســجد  نزدیکــی  در  و  پیــاده رو  در 
فرامــوش  کــرد  برپــا  امیرالمؤمنیــن 
نمی کنــد. ایــن بســاط بهانــه ای بــود که 
بتوانــد هــم کتــاب بخوانــد و هــم کتاب 
دســت مردم بدهد: »بــرای خرید کتاب 
بــه تهــران و قــم می رفتــم و نمایشــگاه 
دســت  از  هــم  را  کتــاب  بین المللــی 
نمــی دادم. تــا 5 ســال پیــش هــر ســال 
بــرای خریــد کتاب های جدید بــه تهران 
می آمدم. سعی می کردم با پول کمی که 
دارم کتاب هــای ارزان قیمــت و مفیدی 
بخرم. بعضی از ناشــران وقتی علاقه ام 
را می دیدنــد تخفیف خوبــی می دادند. 
امــا آخرین بار دو کارتن از کتاب هایی که 
خریده بودم به سرقت رفت. مثل کسی 
کــه بچــه اش را گم کــرده باشــد همه جا 
را گشــتم. آن کتاب ها همــه چیز من بود 
و از اینکــه قبل از مطالعه دزدیده شــده 
بودنــد غصه می خــوردم. از آن ســال به 

بعد دیگر تهران نیامدم.
ســرانه مطالعه در سیستان و بلوچستان 
پائیــن اســت و تــازه از خــود کتابخوانــی 
هم کــه بگذریــم، خیلی از مــردم قدرت 
خرید کتاب ندارند. حتی برای کتاب های 
ارزان هــم کلی چانه می زنند. با این همه 
کم نیســتند کســانی کــه علاقه زیــادی به 
مطالعــه دارنــد و من به عنوان کســی که 
از نزدیــک بــا مــردم ارتبــاط دارم ایــن را 
می فهمــم. بــرای همین وقتــی می بینم 
کســی قــدرت خریــد نــدارد و چشــمش 
دنبال فلان کتاب است، هدیه می دهم.«

از  محمــدی  دوســت  محمــد  مغــازه 

يوسف حيدری
گزارش نويس

کتابفروش های قدیــم زاهدان چند قدم 
آن طرف تــر از بســاط کتابفروشــی کریم 
اســت امــا در این ســال ها هیچــگاه به او 
اعتراض نکرده اســت. دوست محمدی 
می گویــد خیلــی از مــردم هــر روز وقتــی 
او را غــرق مطالعــه کتــاب می بیننــد بــه 
کتاب علاقه مند می شــوند: »سالهاســت 
او را می شناســم. صبــح زود خــودش را 
از راه دور بــه اینجــا می رســاند و بســاط 
غــروب  می کنــد.  پهــن  را  کتاب هایــش 
مغــازه  در  را  کتاب هایــش  همــه  هــم 
مــا امانــت می گــذارد و مــی رود. عاشــق 
کتــاب اســت و هــر کتابــی که به دســتش 
می رســد می خوانــد. بــاور کنیــد در زیــر 
این آفتاب ســوزان ســاعت ها نشســتن و 
مطالعــه کردن ســخت اســت امــا کریم 
وقتــی غــرق مطالعه می شــود بــه هیچ 
چیز دیگری توجه نمی کند. علاقه زیادی 
بــه کتاب هــای ادبــی و ســیره اهــل بیت 
دارد. هر نکته ای را که متوجه نشــود از ما 
می پرســد یا برای فهمیدن آن یک کتاب 

دیگر می خواند.
همــه ایــن کتاب هــا را مــردم بــه او هدیه 
پائیــن  قیمــت  بــا  هــم  او  و  می دهنــد 
می فروشــد و اگر هم کســی پول نداشــته 
باشــد هدیه می دهــد. دربــاره کتاب هم 
به مشتری با هر سلیقه ای خوب توضیح 
می دهــد. کریــم چند کتــاب هــم درباره 
امویان و عباســیان نوشــته که هنوز چاپ 
نشــده اســت. بــه هرحــال چــاپ کتــاب 
بدون ســرمایه ممکن نیست مخصوصاً 
کریم کــه زندگی اش با ســختی می گذرد 
و برای پرداخت اجاره خانه گاهی مجبور 
می شود از مغازه دارها پول قرض بگیرد. 
هفت فرزنــد دارد و در یک خانه کوچک 
زندگــی می کنــد و ماهانه یــک میلیون و 
400 هــزار تومــان اجــاره می دهــد. حــالا 
فکــرش را بکنید با این اوصــاف چند بار 
توفان شن و باران هم بساط کتاب هایش 
را بــه هــم ریختــه: »اینجــا گاهــی رگبــار 
می شــود و در چشــم بــه هم زدنــی، آب 
همــه چیز را بــا خــودش می بــرد. دو بار 
همین جوری همه کتاب هایم را آب برد. 
کتاب هایی که خیلی دوســت داشــتم به 

دیگران هدیه می دادم که بخوانند.«

البتــه ایــن فقط بــاد و بــاران سیســتان و 
بلوچســتان یا آن ســارق نمایشگاه کتاب 
تهران نبوده که بساط کریم را جارو کرده 
و بــرده، بلکه چندباری هم همین جا در 
زاهــدان وقتی برای نماز بســاطش را رها 
کــرده، چند جلدی از کتاب هایش ناپدید 
شــده اســت امــا او خیلــی هــم ناراحــت 
نمی شــود، وقتــی قــرار اســت کتابــت را 
هدیــه دهی چه بهتر که کســی بــردارد تا 
باد و باران از بینش ببرد: »وقتی جوان ها 
مشغول تماشــای کتاب می شوند از آنها 
دعــوت می کنــم چنــد دقیقــه ای کنــارم 
بنشــینند تا برایشان کتاب بخوانم. کتاب 
مســیر درســت زندگی را نشــان می دهد، 
اگــر خوش شــان آمــد و پولــی نداشــتند، 
هدیه می دهم ببرند بخوانند. کتاب های 
دانشــگاهی را هــم کــه هدیــه می گیــرم 
رایــگان بــه دانشــجوها می دهــم چــون 
آنها نباید دغدغــه ای جز درس خواندن 

داشته باشند.«
او از حــال و روز مــردم زاهــدان در روزگار 
کرونایی می گوید: »این روزها کرونا باعث 
شــده مــردم کمتــر بــرای خریــد بیــرون 
بیاینــد کــه خرید کتاب هــم از این قاعده 
مستثنی نیســت. با وجود این من تقریباً 
هر روز اینجا ســر بساط کتاب هستم. فکر 
می کنم حتی اگر یک نفر هم کتاب مورد 
علاقــه اش را در بســاط من پیدا کند پس 
آمدنــم مفید اســت. هنوز کتابــی درباره 
کرونا منتشر نشده و اگر منتشر شد خیلی 

دوست دارم مطالعه کنم.«
او دربــاره نشســتن در پیــاده رو و بســاط 
کردن کتاب می گوید: »ســقفی بالای سر 
نــدارم و باد و بــاران و آفتاب کتاب ها را از 
بیــن می برد. مدتی قبل شــهرداری قول 
داد بــرای من همین جا کیوســک نصب 
کنــد کــه فکــر کنــم بعــد یادشــان رفت. 
فعــلًا کــه تنهــا آرزویم این اســت عمری 
طولانی داشته باشــم و کتاب های زیادی 
بخوانم. دلم می خواهد تا آخرین نفس 
بخوانــم. در کنار آن هــم آرزو دارم روزی 
بیــت)ع(  اهــل  دربــاره  کــه  کتاب هایــی 
نوشته ام و سال ها برای نوشتن شان عمر 
گذاشــته ام و مطالعــه کــرده ام بــه چاپ 
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